با فرزانگان                                                 چهارشنبه 02/06/1384 
لازمه تعلیم و علم اندوزی داشتن تربیت و دیانت انسانی بوده است و از اهمیت زیادی برخوردار است . فلسفه ، عرفان ، هنر و ادبیات زمینه های روح است . موضوع همه آنها هستی است . هر کدام بعدی از هستی و خصایصی از هستی را مدنظر میگیرد . میتوان درباره هستی آنچنان که هست ، اندیشید ، میتوان جمال هستی را درک کرد  .  میتوان هستی را منطق بخشید و کمال داد . میتوان روابط عالم هستی را بررسی کرد . توجه به هستی به انسان جهت میدهد و درک و فهم و عنایت میکند . این طلب روحی به تلاش و کوشش درونی می پیوندد و مقدمات پیدایش اندیشه ها و افکار را پدید می آورد . حرکت ذهنی ، سیر عاطفی ، کشش قلبی همه  نوعی اندیشه در علم و فهم و معرفت هستند . مظلومیت انسان به او جمال میدهد و کمال را میسر میسازد. پس میتوانیم  بگوئیم  که در واقع عالم و معلوم ، عاقل و معقول موجود است .
مهمان برنامه : آیت الله نصر الله شاه آبادی
در جلسه گذشته در باب تحصیلات و خاطراتی که در مورد شخصیتها داشتید بحث و گفتگو کردیم.خاطراتی را نیز از پدر بزرگوار تان نقل کردید . این جلسه را نیز با یادی از پدرتان حضرت آیت-   الله سید محمد شاه آبادی آغاز میکنیم . اگر خاطراتی در باب عرفانی و اخلاقی ، روحی و معنوی از آیت الله شاه آبادی گفت : در رابطه با امور معنوی پدر(رضوان الله تعالی علیه ) در مقام سیر و پدرمرحومتان دارید بیان کنید . 
          آیت الله شاه آبادی گفت : در رابطه با امور معنوی پدر (رضوان الله تعالی علیه ) در مقام 

سلوک الی الله مهمترین نقطه ای که در نظر داشتند ولاء حضرت فاطمه (س) بود . ایشان میفرمودند : سیرالی الله بدون توجه به خانم حضرت زهرا (س) از محالات است . سیر معنوی تحقق نمی گیرد مگر با عنایت حضرت فاطمه (س) . پدر من در رابطه با حضرت زهرا واقعا تحقیق کرد و ایشان را شناختند . حتی موقع استخاره می گفتند : الهی به فاطمه ، به عزت فاطمه ، به شرف فاطمه ، به حیثیت فاطمه و با گفتن این جملات اشک از چشمانشان جاری می شد . روزی دائی بنده که اهل منبر نیز بودند در مسجد روضه حضرت زهرا را خواند ، روضه طولانی شد . پدر من از حال رفت . بعد از منبر به ایشان فرمود : بر تو حرام است که نام خانوم را میبری . دائی بنده فکر کرد که پدر من همانند مردم عادی است . در سن 3 یا 4 سالگی بودم . آیت الکرسی و چهار قل را می خواندم . بعد از شنیدن آن پدر مرا صدا زدند . یکبار خواندم من نیز به پدر 2 یا 3 سه مرتبه گفتم بخوان ، پدر نیز برای من خواندند. تا قبل از مدرسه رفتن پدر یک اظهار محبت خاصی داشت . یک روز خوابی دیدم ، پدرم گفت خواب را نقل کن ، وقتی خواب را نقل کردم پدر بی خیال من را بغل گرفت در حالیکه اشک می ریخت گفت : پسرم این خواب تو دو اثر دارد ، یکی اولا شما فرزندان زهرا هستید دوم اینکه من نیز یکی از اهدافم در ازدواج با مادر شما این بود که بچه های من اینگونه باشند . همیشه توصیه میفرمود به اینکه ائمه مورد اطمینان و ایمان هستند ولی خانم حضرت زهرا مادر ائمه است و از هر جهت مورد احترام بیشتری است . امام صادق (ع ) فرمود : شما در گرفتاریهایتان به او متوسل میشوید . ما نیز در گرفتاریها به او متوسل میشویم ،البته این به این معنی نیست که ائمه گرفتاری ما را دارند،مقام سیرالی ا... مقام قرب الی ا...  است وغیرمتناهی است لذا کمک کردن خانم حق است نسبت به فرزندان که ائمه معصومین  هستند ، این درمقام قرب نیز موثر است  . پدر مرحوم بنده علاقه داشت که دامادهایش همه سادات و عروسیها یش حلویه باشند. که همین گونه نیزبود.
گزارشگر پرسید: از تالیفات  ایشان دو اثر چاپ شده است آیا آثاردیگری باقیمانده است ؟ البته درحال حاضرمشغول جمع آوری کتابها وآثارپدرهستیم .کتاب منازل السالکین که 100 منزل بودوهرمنزلی 10 بیت بود ودرکل 1000 بیت بود ایشان با زحمت نوشتند  ودرسش را نیزبیان کردند .درزمان حیات ابوی مرحوم ملک سلاقی که شاگرد ایشان نیز بود کتاب را دراختیارگرفت تا بنویسد وساخت کند .درایامی که کتاب نزد ایشان بود او به رحمت خدا رفت .کتاب نیز آنجا مفقود شد. او به  من گفت من همه آن را نوشتم وقتی از نجف به ایران برگشتی  ادرس می دهم تا آن رابرداری . گفتند دربقچه ای در صندوق است متاسفانه ساواک قبل ازما رسیده بود و همه کتابها را برده بودند .در کتابهای مختلف اذان  اقامه ، تفسیر سوره حمد ، عقل  ، جهل راذکرکرده بود. همچنین کتاب اصول نیز از آثار پدر بود. ایشان معتقد بودند : عاشقان امام زمان نمی توانند به امام زمان برسند مگر از طریق مادرشان حضرت زهرا ( ص ) .ازبزرگان وسرشناسانی شنیدم یک شب پدرخیلی ناراحت بود و درمنبر با عصبانیت فرموده بود : " نمی خواهید آدم شوید؟ تاکی  ، تاکی ؟ بعد ادامه مطالب رادرمنبربیان کرده است . وقتی مطلب تمام شد، سه نفربه دنبال پدربراه افتادند وگفتنداگربخواهیم آدم شویم چه باید بکنیم ؟ ایشان گفتند من سه دستوربه شما می دهم این سه دستورراعمل کنید. اگرنتیجه نگرفتید دنبال کنید : 1 -  نمازتان رااول وقت حتی المقدور باجماعت بخوانید .2 -  انصاف درکسب وکار ( یعنی اگرجنسی که می فروشید به این قیمت به شما بفروشند ناراحت نشوید). 3 – حقوق الهی را ولو امام باشد اجازه انفاق ندهید . شما  نیز ماهانه انفاق کنید. "  یکی از رفقا که علاقمند به پدربود گفت برادرمن اولین بار بود آمد حساب وکتاب کند مبلغی بدهکارشد قرارشد برود و بیاورد.دوهفته گذشت گفت یک روزمن الاتفاق در راه ایشان رادیدم و نزدیک مسجد با یکد یگربرخوردکردیم وایشان به برادرمن فرمودند تا کی می خواهی درجیبت نگه داری ؟ برادرم تکانی خوردپولها راداد. معلوم شدیک هفته بوده است که پول رادرجیب خودنگه داشته ولی دلش نمی آمده که پرداخت کند.ایشان توقعی نداشت اماحالات عبادی شدیدی داشت . سحرها وهروقت فرصت می کرد تفکرفراوانی می کرد .این تفکرات اثرعجیبی دربیان ایشان گذاشته بود . صحبتهای پدردردل همه حتی افراد عجیب و غریب که اوضاع نابسامانی داشتند می چربید . مرحوم سید معین فوالی شیرازی از شاگردان ایشان بودند آدم معتبری بودند گفتند : پدر من را نزد شهربانی فرستاد و گفتم چه میخواهی رئیس شهربانی تصور کرد دارم جاسوسی می کنم . بنا کرد به توپیدن .گفت : آقای شاه آبادی فکر میکند مطالبی که می گوید کسی نمی داند . سرش را مثل کبک زیر برف کرد . خلاصه توهین کرد . بعد از اینکه من با او صحبت کردم و یقین پیدا کرد که اینگونه نیست . گفت من علاقمند به منبر آقای شاه آبادی هستم . اما موقعیت   من یک موقعیتی است که نمی توانم بیایم . افرادی می شناسم که مطالب آقای شاه آبادی را می نویسند ، من نیز آنها را میخوانم . اما به خاطر جبران یکبار می آیم . آمد به مسجد ، هنگامیکه میخواست چکمه هایش را دربیاورد پدر فریاد زد بنشین و زانو بزن . منبر تمام شد . گفتند فلان کس بود ، گفت : هر که میخواهد باشد . در سال 1328 ابوی فوت کردند . اوائل سال 28 ایشان به نجف رفتند ، من نیز اواخر سال 28 یا اوائل 29 بود که مشرف شدم .
                خبرنگار پرسید : چه درسهائی را آغاز کردید ؟ ابتدا یک دوره دو ساله کفایه ، دو مرتبه از نو نزد مرحوم آیت الله حاج سید محمد روحانی که اخیرا از مراجع تقلید بودند ، یک مقداری از مطالب را نزد مرحوم آیت الله حاج سید علی بهشتی بابلی که اخیرا در نجف فوت کردند آموختم . 
بعد از مرحوم آیت الله خوئی مرجعیت در اختیار آیت الله بهشتی بابلی بود که ایشان نپذیرفت . از آقای سیستانی مکاسب را آموختم . دو دوره اصول را نزد مرحوم آیت الله خوئی آموختم . این دوره از اول مکاسب مقدم تا آخر خیارات بود . دوره طهارت ، صلات ، ذکات ، خمس و یک دوره رضاع را نزد آیت الله میرزا عبدالهادی شیرازی خواندم . طبیه را نیز نزد مرحوم آیت الله شاه حسین حلی آموختم . مرحوم آیت الله خوئی مقدمه تفسیر را ابتدا میفرمود بعد تفسیر را آغاز میفرمود . من در هر دو کلاس شرکت کردم . تفسیر را تا اوائل سوره آل عمران که امام تشریف آورد ادامه دادم . امام نیز مکاتب راآغاز نمود ، در دروس امام نیز لازم بود که حاضر باشیم . تمام برنامه های پدر اعم از فلسفه و دیگر برنامه ها در تهران بود . بسیاری از علما ، بجز پدر بنده اعم از میرزا حسن آشتیانی در رشته های مختلفی فعالیت داشتند . 

گزارشگر برنامه گفت : از مرحوم آقای صدر خاطراتی دارید ؟ 

آیت الله شاه آبادی در ادامه افزود : آقای صدر از دوستان خانوادگی و نزدیک ما بود ، وی استعداد فاخری داشت . مهمترین تلاشهای ایشان نزد مرحوم سید محمد روحانی بود و هر چه از اصول دارد مربوط به آیت الله روحانی است . در دوره بعد به کمال جوئی روی آورد و به فرمایش خودش جنبه اثباتی  ، نیاز دارد . خیلی سریع پیش میرفت و میگفت ، یک شبه ره صد ساله میروم . فلسفه را خیلی نخواند . اما مطالعاتی کم و بیش در این راستا انجام داد . آیت الله شاه آبادی در مورد زندگی شخصی اش خاطر نشان کرد ، اواخر سال 49 از عراق به ایران آمدم تا خانواده ام را همراه خود ببرم . اما در تهران ماندم . استخاره کردم درباره مسجد لرزاده که بد آمد مسجد امیر در کارگر شمالی که پدرم بنام من زدند نیز بد آمد . ماه رمضان در کانون توحید خیابان پرچم اقامه نماز ( شب نیمه ماه رمضان ) کردیم و مسجد شروع به ساختن شد . مسجد لاریجانی در پامنار را به من پیشنهاد دادند ، استخاره کردم ، خوب آمد ، قبول کردم و رفتم . مردم شروع به تعریف از مسجد ، اعم از تجار پولدار و سرشناس مسجد کردند . من اشک ریختم و گفتم نمی آیم . تا به حال مگر پامنار و تجار مرا اداره کرده اند ؟ امام زمان مرا اداره کرده است . گفتم من میخواهم دین خود را اداء کنم و میخواهم خدمت کنم . چون جائی ندارم ، فقط جا میخواهم . در سن 18 سالگی پدر من به رحمت خدا رفت . چه کسی مرا اداره کرد ، شما ؟ خلاصه در آن مسجد پس از اصرار به من برنامه را به گونه ای پیاده کردم که ساواک آمد پای منبر که من ببرند . هر نقطه از تهران اتفاقی مشاهده میشد ، بچه های ما نیز آنجا حاضر بودند . من نیز تا سال 80 در آنجا بودم تا اینکه مبتلا به دیسک و سیاتیک شدم . شش ماه در بستر خوابیدم . 3 یا 4 درمانگاه خیریه داشتم . همچنین 350 خانواده یتیم تحت نظر من است و سعی کردم گرفتاریها را در حد توان حل کنم . پسرم آقا محمد علی را صدا زدم و جای همدیگر را عوض کردیم . من به قم رفتم و از دور دستی بر آتش داشتم ، در حال حاضر یک درس خارج فقه ، یک دوره حج ، درس نهج البلاغه و یک تفسیر و چیزهای دیگری مینویسم . 
